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 اگر پدرم را ديدي!
ي نوجوانويژه

 شيرين اسحاقي



ي تئاتر ايثارنويسي پنجمين جشنوارهي اول نمايشنامهكسب رتبه

ي تئاتر مقاومت نويسي چهاردهمين جشنوارهي سوم نمايشنامهكسب رتبه

ي تئاتر شهرنويسي پنجمين جشنوارهي نمايشنامهكانديد دريافت جايزه



 دداشتيا

و تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشـر بـه خـاطر بـي واسـطه بـودن

او وارگي آئين و همراه از رسانه، در كنار مردم اش همواره به عنوان شكلي

از هنر پوشانده است. و به آن كسوتي  تاريخ را تجربه

ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردنـد جنگ كه آغاز شد، همه

ب و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعيو تئاتر نيز ه عنوان يك يار همراه

و دلسوز پيش از هنرمندان متعهد و گروهي  كسوت باتجربه، به خود گرفت

از جوانان پرشور، هرچند كم تجربـه در ايـن جنـگ با ياري خيل عظيمي

و جاودانـه  از تاريخ پرافتخـار ي هشـت نابرابر با هنر تئاتر، راوي بخشي

از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بـيش سال دفاع مقدس شدند. پس

و مجـرباز پيش قد و بـراي خـود ماهيـت، كشيد و كارآمـدتر شـد تـر

از گونـه  و فراتـر و اعتبار پيدا كرده يـك شخصيت اي جديـد، در قامـت

ي تئاتر كشور هويت يافت. مكتب در بدنه
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خـود تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كـه عنـوان مقـاوت را بـه

و نشـيب  را پذيرفته است، با فراز هـايي مسـير دشـوار امـا تأثيرگـذاري

و آسيب مي و البته با موانع از آسـيب پيمايد هـاي هايي مواجه است. يكي

ي عمليـاتي مهم در اين كارزار، متون نمايشي است كـه بـه عنـوان نقشـه 

و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشـ بايست نگاه مي ي هاي كارشناسانه

از تئاتر شريف مرتفع گردد. از مشكلات اين گونه

و امـور در همين راستا مـديريت هنرهـاي نمايشـي سـازمان هنـري

و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در گـام سينمايي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار

و انتخـاب نخست جديد فعاليت هاي خود پس از تشكيل شـوراي ارزيـابي

اد رايـاني مخصـوص، محسـن سـليماني متون متشكل از آقايان دكتر مهـرد 

و ايرج افشاري اصـل متـون نمايشـي ايـن حـوزه را جمـع  آوري، فارساني

و پس از مشاوره با پديدآورندگانشان، نمايشـنامه  هـاي كارشناسي، انتخاب

بـه حاضر را جهت چاپ آماده سازي نمودند كه اميدواريم بـه ايـن طريـق،

و استمرار ايـن بخشي از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده  و در آينده با تداوم

 طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

و دفـاع مقـدس نمايشنامه ي حاضر با مشاركت انجمن تئاتر انقـلاب

سازي شده است، كه اميدواريم از اين طريـق بـه بخشـي از نيازهـاي آماده

و اسـتمرار  و در آينده بـا تـداوم ايـن طـرح، شـاهد تئاتر كشور پاسخ داده

 شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

و امور سينمايي دفاع مقدس  رئيس سازمان هنري

اصغر جعفري دكتر علي



 هاي نمايش:شخصيت

 اي آرام.اي دوازده ساله، با چهرهآرما: پسر بچه
و دو ساله، خونگرً، زني حدودا آذر: مادر م، با اندامي سي

و قدي نسبت  بلند.ًا متناسب
چهل ساله، با صورتي درشتًا خلبان عراقي: مردي حدود

و اندامي ورزيده.
،چاق، با پوستي روشنً، نسبتا سيمين: زن همسايه

.روخوش
بيگون با چهرهلاغر، گندمزن همسايه، مهري: .تفاوتاي





سـه خانه.معمولي با وسايل معمول آشپزايي خانهآشپزخانه[

گـ زن مشـغول خـرد كـردن رد آشـپزخانه نشسـته، پشت ميز

 جلـوي هـر سـه هـاي انبوهي هويج خرد شده در سبد.ندا هويج

كه مشغول وسط ميز قرار گر فته كوچكيراديوي.قرار دارد

مينفس زنان آرما اخباراست.شخپ ]شود.وارد آشپز خانه

بر راديو:ي گوينده ي اهاهواپيم،ي غربآتش پدافند منطقه اثر شب گذشته

 فرار حين23 ميگ يك فروندو متواري گشتندعراقي

 خلبان اين هواپيما اقدام به خروج اضطراري... گشت.م منهد

اعصابم به هم ريخته. ديگه كند.][راديو را خاموش مي:آذر

مي تونم اخبار گوش كنم.نمي بندبند شه همين كه شروع

.لرزهمي تنم

مي اي را زير[در حالي كه جعبه:آرما  مامان بتادين كند.]و رو

 تموم شده؟

 گلي آب دادي؟چي شده؟ باز چه دسته: آذر

از بچه: آرما شدتو فوتبال پاي يكي  بتادين كجاس؟.هها زخمي

 فوتبال؟ صبح تا حالا! رفتي باغ،تو قرار بود بري خونه: آذر

و خروس تو مردن،هابيچاره مرغ از گرسنگي. هنوز

؟هستننشولونه



 اگر پدرم را ديدي!□ 10

خ:ماآر ذاشتيگو كجا باغ، ولشون كردم تو باغ. بتاديننهورفتم

؟مامان

هماو گاز باند.اساون بالا ته كابينت كناريه: آذر ستريل

مي[. جاسهمون  رنگت خيلي پريده!.]شودبه آرما خيره

 يه چيزي بخور.

ميجلوي آذر برمي سبداز اي هويج تكه[: مهري و بالا ].گيرددارد

.آذر اين خيلي درشته خوردشون كنيد،دست يه

كه باريكلا!. هيس...س..: سيمين تركوندنش. كاش دلم يخ شد

از اين كه بمب زدريختنميرو سر مردمهاقبل ه،

روبودنشون. خدا بهمون رحم كرد، اگه لاشه ي هواپيما

 افتاد؟ميماي خونه

ي ما طوري تكون خوردخيلي نزديك بود. خونهشصدا: آذر

 ما افتاده.سر كه فكر كردم بمب رو

 خونه افتاده.ش نزديك روداگن لاشهمي: مهري

از خونهپابهديشب قيامت]رو به آذر[: سيمين شده بود. چرا

 ببينن كجا افتاده. جمعي رفتندا دستهرمبيرون نيومدي؟ 

مي: آذر ديشب برا اولين بار آرزو كنيد لج كرده بودم. باور

بييخونه كردم بمب رو  فته!اما

شدبهباز حالي ديوونه!: سيمين ي؟حالي

اشيش ماه نامهاز ديروز بعد خسته شدم.: آذر زي مرتضي

ش يه بويياكلمه بيشتر ننوشته بود. نامهچند عراق رسيد.

ميچهره[ داد.مي و غم ازش.]شوداش غمگين دلتنگي
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]سكوتلختي[. باد گرفتم ديشب تا حالاغم باريد. مي

ميبا[ يه.معلوم نيست تو چه وضع .] كشدبغض نفس عميقي

ميخدايا!   گردن؟كي مرداي ما برمي شه؟كي جنگ تموم

آبا گوشه آذر[ مياشك ستين،ي سكوت كند.هايش را پاك

ص سردي ميبر بهحنه حاكم ميدرما شود. آرما وكند نگاه

مي براي طرفبه يك مرتبه رود. بعدلحظاتي به فكر فرو

از،يخچال رفته و با برمي يخچالبطري آب را نايلوني دارد

داخل آن وسايل مربوط به بستن زخموو گازكه بتادين 

مياز آشپز،است زنشودخانه خارج  كردنها دست از خرد.

]شند.كمي هويج

ميجنگ تمو: سيمين برخانمآذرشهم سر گردهمي، شوهر جونت

و زندگيش ماخونه د، ميهم شيم يه مشت زن وباره

ميبه آذر[بيكار.  هنوز در خودش است با كه كند نگاه

قدر نازك نارنجي بودي ما ايناي بابا!]عصبانيتي تصنعي

خودتو بذار جاي من،]تربا لحني آرام[؟ خبر نداشتيم

پ ميرمسديگه نه ،جون گرده نه شوهرم. يا همين مهريبر

بربرادر توميدسته گلش يه گرده؟ ، ما اميدي داريكه باز

 چي بگيم؟

باياد: مهري اضافه كنيم. ليموجوهربه مرباها،شه آخر پختمون

روَ گفت جلوي شكركميي آشپزيتو برنامه زدن مربا

 گيره.مي

ي ايراني!هر روز سفره.]خنددمي[: سيمين
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مي: آذر و تونيد شيشه جمع كنيد،دخترا! تا  من خودم بيست

ت مي[ا شيشه دارم.سه چهار راستي.]آيدچيزي يادش

همين روزا آلبالوهاي مرباي آلبالو هم بايد درست كنيم،

ميخونه نيش ديگه آفتاب سه دو فقط رسن. فكر كنم باغ

 لازم دارن.

ميم: سيمين و همسايه هم جمع از در كنيم. نم زياد شيشه دارم.

كن،ها رو كه تحويل مسجد داديممربا ع يم به بايد شرو

كابافتن.  مي موا آوردن.يه عالمه خواد فقط من كه دلم

 جوراب ببافم.

مي[: آذر آرما يه كم برنج مونده.]كشدبه سمت آشپزخانه سرك

 تويخچال داريم، كاش ببريشون براي مرغا!

آراخدا خفه: سيمين بهت نكنه آذر، ما هم شد اسم؟ يه نون

فكبشه چسبوندي، آخرش مي ميآرمان. آدم كنه اينر

.پسره يه چيزي كم داره

مي[: آذر خودش مرد اين پسره، حالا برا.]كندچپ چپ نگاهش

و سالش زياد شده. يه چيزي هم از بچه هاي هم سن

مي[داره.  ميلبخند از.]كشدزند، نفس آه مانندي مرتضي

 اومد.مي اين اسم خوشش

از اون كم منظور.]كندمي شارهابا انگشت به سرش[: سيمين م

لبمثل،داشتنا نبود پريده. آهان يه چيزي مثل فنجون

ميزن[ قوريي كه دسته يا لوله نداره. ]خندند.ها

مي كه دروندرحالي[: آرما  برنجا كجاس.]كنديخچال را نگاه
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؟مامان

در: آذر ستو يه سطل شب[ كابينت بغل يخچال. رويفيد، دار

ا هايي از ست. تلويزيون صحنهشده. آذر مشغول تماشاي آلبوم

(دهد. دخترجبهه را نشان مي ) خواهر كوچكتر آرما،آيدابچه

و تكانشي پا گذاعروسكش را رو دهد. آرما تويمي شته

ميمي ها دنبال چيزيي كتابقفسه ]كند.گردد. آذر به او نگاه

ميچرا كتاب؟گرديدنبال چي مي و رو  كني؟ا رو زير

ن: آرما گذاكتاب عربيم ؟ششتييست. كجا

 عربي؟ براي چي؟ گفتي كه قبول شدي؟آخر شبي: آذر

از دوستام بدم. تجدمي: آرما  يد شده.خوام به يكي

بهبي: آذر تو انباري.شگذاشتملابد هم نريز، خود قفسه رو

ميًبعدا   كنم.پيداش

مر مامان!: آرما  با...يه شيشه

م دستش را چند بار[:ذرآ خواهد با كسييمثل وقتي كه

 هيس!.]دهدمي تكان خداحافظي كند،

..جستجو براي يافتن خلبان عراقي ادامه دارد.ي تلويزيون: گوينده

بي:ذرآ مياهتيكه پار فته،اكاش دست من لعنتي معلوم كنم.ش

آرما خودش را به كتابي[م سوراخي خزيده.نيست تو كدو

]كند.كه از قفسه بيرون آورده سرگرم مي

تلرشگزا مير رودخانه به چتر نجاتدر كنا[:ويزيونگر چتر.]كنداشاره

ميهماننجات خلبان  و كنيد بينطور كه ملاحظه  شاخ

از خلبان به دست ها مانده، اما هيچدرخت برگ نشاني
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از اينپيما چند كيلومتر دورامده. هواني كرتر  ده.جا سقوط

دخانه وجورودبهخلبان احتمال پرت شدن همد ارد.

 مشغول جستجو هستند. هاي تجسساكنون نيرو

ميرودخونه شنيدي آرما؟:ذرآ ديگه]با دلهره[ گه.ي خودمونو

ب وً مخصوصا ري!حق نداري براي بازي جاي دوري دور

مي خونه.بر رود . يه اطرافهاين عراقي يه دي آرما؟ گوش

ود وانم همه اضطراب مادر جا خورده.از اين رماآ[ دشمن!

دارد است كه در دست دارد. امايكتابكند در حال خواندن مي

ميزماني صحنه. آوردچيزي را به ياد مي شود حال خاموش

ميزمانيم آرام صحنهنور آراو خانه كند.گذشته را روشن

اي رو با پنجرهكه بيشتر شبيه انباري است، بزرگ اتاقيباغ. 

با بيضيك ميزيچوبي.يچند صندلي كهنه به باغ. شكل

به اي شكسته.پايه مي كاغذهايي روي ميز .خوردچشم

درايكمد بزرگ قراضه دك.باباد وسايلي براي درست كردن

ميي اتاق با لنگه دري باز.گوشه  شود.آرما وارد اتاق

به محض ورود كه چند چوب حصير در دست دارد. درحالي

خوبه اتاق چشمش به لكه و درشت ميهاي ريز ها لكه.افتدن

م مي،كرم رنگ كت كثيفوروي كنند. آرما خودنمايي

مي دستپاچه سربه اطراف نگاه و كلاغو صداي كند. ها

درگنجشك مياست.هباغ پيچيد ها د خوردر كمد تكان تكان

در مرتبه با صدايي ناهنجاريكو  شود.ميش بازديگر لنگه

و رو پريده،)خلبان عراقي(مردي قدرنگ وقامتيو با  بلند

ميپايي خون  شود. در حاليآلود بين دو لنگه در كمد ظاهر
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. آرما چاقويي را به علامت تهديد رو به آرما گر فته استكه

و ميهراسا مبهوت هايش شل كند. دستن به مرد نگاه

و مي د هاي حصيرچوب شود. ستش بر زمين يكي يكي از

زلبه مردو دهاني نيمه باز هايي گرد شدهبا چشماو افتد.يم

]زند.ميزل،زده

متوجه[ يك فوق رأسك. اجعل يد]با تحكم[اجلس!: خلبان

حر مي ميفش را نميشود كه آرما ،نشيندفهمد. خودش

روها دست مييرا گذارد. صورتش را از درد به هم سرش

ميبعد بلنآيدمي كشد، به پايش فشارمي شود. آرما كارد

رود.ميبه طرف پنجره به سختي كند. مردميرتكرا مرد را

و ورمپاي خون روكردهآلود با شود.مي زمين كشيدهيش

رااحتياط در مي حالي كه دوباره چاقو از گيرد.به طرف آرما

مي پنجره ]كند.بيرون را نگاه

راانگشت سبابه[ انت وحدك؟: خلبان  رو به روي آرما اش

آرام به آرما[.ًفارسي قليلا لم! انا افهمتك واحد؟.]دگير مي

مي[ يكي؟ ...واحد؟ ...تنها؟.]دشونزديك مي . ترسدآرما

روخلبان به دست لرزنديم به شدتي سرشهاي آرما كه

مي كند.مينگاه  لا]هاي او.گذارد رو دستدست لا تخاف!

 كجا؟ خانه! خانه! اين البيت؟ تخاف ولدي! انا مجروح.

ميدستبا[ .]دهدشكل خانه را در هوا نشان

و خروسامون من اومدم من...: آرما وبه مرغ دون بدم. آب

مي... من بادك درست كنم. اين جا باد خواستممن

 اون مرده..بزرگمهمادر باغي خونه
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؟واحدتنها؟: خلبان

ميو را بالا سرش[: آرما  بله. من تنها هستم..]بردپايين

و ابيك؟اين: خلبان  الامك

او هم با چسباندن انگشتان هر دو دست[ بيت.،مادرم خونه: آرما

م، ابيم اسيره. تو پدر]كند.به شكل هشت، خانه را ترسيم مي

ي اسارت هايش را به نشانهمچ دست[ عراق. اسير.

ميضرب رو[!عراق... جنگ]گذارد.دري روي هم ي خلبان

درصندلي مي منشيند. از آيد به خود نگاه او رما به پيچد.

از عراق اومدي؟ انت]كند.مي نه، نه اشتباه في؟ن...عتو

؟ذهب عراقگفتم، من...آره، انت من 

مييدر حال[:نخلبا سر پيچدكه به خود .نعم]با تكان مكرر

فهميدم تو همون خلباني كه تو اخبار گفت هواپيماتو: آرما

 چتر نجاتتناخبار گفت تو]فهمد.بان چيزي نميخل[ زدن؟

؟جاخونه پيدا شده. تو چه جوري اومدي اينكنار رود

رايهاآرما دست[ ميش كند، مثل هواپيما به دو طرف باز

دو دهدقيقاج مي ميو را.چرخدر اتاق ريويكبعد خودش

قوطستو.ممممبو]باصداي محكم اندازد.روي زمين مي

مي[ كردي. .]داندازخودش را به زمين

ميانگ[اجلس!: خلبان و گذارشتش را رو بيني ميآرازد خواهد ما

مي. گوشساكت شود و صداي گنجشك. كندهايش را تيز ها

ميقار دايص . در اين ميانپيچدقار يكي دو كلاغ در صحنه

ميبالگردي كه دارد منطقه را دو  خلبان شود.ر مي زند، شنيده
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 ... فهم شد؟ن. تفهيم؟عن هذا المكالا تخرج.]وحشت زده

صب: آرما مييك كمي ي عربيم فهمم چي گفتي. نمرهر كن الان

مي،آها.بد نشده از اين جا بيرون نميگي تو ذاري من

مي[ برم؟ تبه خلبان نگاه  اگهاما]ييد كند.أكند تا حرفش را

ميمن تا چند ساعت ياد ديگه خونه نرم، مادرم يه راست

مييفهاز قيا[جا. اين هايش سر در فهمد كه از حرفخلبان

ميُاجا. هذا المكان.اينمي ذهبُا]نياورده است.

ميخلبان خنده[فهميدي؟ رستن؟آند ]كند.ي كوتاهي

و انگليسي رو قاطي كردم. تو انگليسي بلدي؟: آرما باز عربي

 آر يو اسپيك اينگليش؟

 يس!: خلبان

آيمادر آندرستن اين شد يه چيزي. مايخوبه.: آرما  اينجا كه

كه اي بابا! هستم. زبديش اينه نيست.بخو يادزبان من

تو پدر منو ديدي؟ انت]كشد.مي خلبان درد[ عربيم بهتره.

نَا ...منوِابي  ترَري... از مدرسهي؟َري... ها اي بابا دو روز

اَت يادم رفته چه جوري بايد صرف كنم.نگذشته،   بي؟َري

مي هاي خودشبه چشمانگشتدوبا[  آها،]كند.اشاره

سيم چه جوري حاليت كنم. فهميد يو سي ابي؟ نه، يو

 سجن؟؟ پدرم رو ديدي در زندان،ماي فادر اين عراق

ميدخلبان لبخن[ و دوباره چهرهي اززند درد به هم كشيده اش

لبشود. مي ميهاي خشكيدهبه سر كشداش دست و طوري

آتكان مي مي رمادهد كه  كند او پدرش را ديده است.فكر
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فكر كنم ديدي. آره، ديدي؟ آرما هيجان زده مي شود.]

مي[ازت معلومه كه ديديش.  ها شما عراقي.]كندكمي فكر

ميپدرم رو كت ميك ؟ضرب منوِ كنيد؟ ابيزنيد؟ اذيت

مي؟ضرب مي نضرب ... اه اين كه  زنيم. تضرب؟ شه

و: خلبان رند، فرند. اناف تو صديق... دوست. انت... ولدي انا

مي[ م، بالمداوا،محتاج بالطعا .]كندبه دهان خود اشاره

 كل...طعام.َا

مي،منِشما به پدرم، ابي: آرما ميغذا ديد. آب ديد؟ طعام

ما مي و[؟... ماءءديد؟ و حركات نمايشي خوردن با اشاره

]دهد.نوشيدن را نشان مي

بهميدرشعكسي از جيب[:نخلبا و مي آرماآورد كند كه بيايد اشاره

مي عكس را ببيند. كهو رودآرما به سمت او به عكسي

ابني، اسمه]كند.مينگاه هاي لرزانش گرفته، در دستخلبان 

 صديق.محمد

جمجماممنِ اسم ابيپسرت؟ محمد صديق؟: آرما ل.اله.

و دست[شناسيش؟ مي صبر كن]پاچگيبا خوشحالي

از تو كيفم در بياعكس كيف پولي را از جيب پشت[رم. شو

 سيش؟شنامي ببين! ابي. تري.] كشدمي شلوارش بيرون

لا...: خلبان مي[قف!لا... هايش چشم.گيردمحكم مچ دست آرما را

و نيش چاقو را زير چانهرا گرد مي ميي آرما كند ].داردنگه

اويدر حال[: آرما  من به.]آسيبي نرساند كه مراقب است چاقو به

لانمي گم،هيچ كس نمي به خدا گم.. نميحرفگم.
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ميلا ي قول نگشت كوچكش را به نشانه[ادم. اسپيك، قول

خلبان خيره به انگشت او نگاه گيرد.به سمت عراقي مي

و چيزي نمي مي ميدست خلبفهمد. كند شود. ان كم كم شل

دوچشمود.رلنگان لنگان چند بار دور آرما راه مي دو هايش

مي.زندمي لبرساند. خودش را به صندلي هاي خشكيده با

ميسر  آرام قو از دستشچا كمي بعد گذارد.ش را روي ميز

مييرو بميز چاافتد. آرما مينهه زير . كشدي خودش دست

س آرام از كنارا چاقو مير دست او به عقب به پايو دهدر

ميخلبانيورم كرده مي آرماند.كنگاه  گويد.]زير لب چيزي

مي[ ديوونه!زهره تركم كردي فكر كنم.]بردصدايش را بالا

رومپات شكسته. پاي من از درخت شاتوتيپارسال كه

چه دردي افتادم شكست. همين طوري ورم كرده بود.

بي[داشت لامصب!  ميخلبان چند]كند.حال به آرما نگاه

ميشاماه طول كشيد تا خوب بشه.  دوني شاتوت توت!

مي[چيه؟  اون.]دهدآبي را كه در دهانش جمع شده قورت

با انگشت به درخت بزرگي كه از پنجره[.درخت شاتوته

ميديده مي م.]كند.شود، اشاره م م خودش[از اون بالا بوم

مي[مثل تو..]اندازدرا به زمين مي كند دستش را خلبان سعي

عقبه چاقو برساند.  ميآرما چند بار سعي خلبان رود.ب عقب

رااو تواند.ولي نمي،كند بلند شوديم ميزيرودوباره سرش

آرپلك گذارد.مي رواهايش آرام مييم بآر افتد.هم ه ما

م مي كه به پشت سرشدرحالياو رود.يسمت كمد  كند،نگاه

بر طناب را مي آرما با خوددارد.مياز داخل كمد  كند.]زمزمه
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خ كي باورش ها بفهمن؟ين تو فيلما! اگه بچهع دا!اي

ميهدارم واس شايد فكر كنن شه؟مي كنم شون قصه تعريف

 فهمه!ميً حتما قتي بابام برگردهواما گم،يا دروغ مي

روحازماني صحنه[ ميل مي شود.شن وآذر آلبوم را به بندد

ميآر ]كه غرق در فكر است. كندما نگاه

چيزي].حواسش نيست آرما[قدر بزرگ شدي!چه. ماشاا..: آذر

مأتو با]ي كتاب خيره است.آرما همچنان به صفحه[ شده؟

بلندراشيصدا[ چي تو اون كتاب نوشته؟ مرد خونه،

ميآ[ آرما!.]كند مي پرسيدم منو ببين!]كند.رما به آذر نگاه

 كجايي؟ چي شده؟

 هيچ چي!: آرما
رو: آذر مينمازتو داري يه چيزي كمي فكر[ كني.قايم

ت كجاس؟اكارنامه.]كند مي

چي: آرما  واسه چي؟ ديگه كارنامه.نيست گفتم كه هيچ
كجا غيبت ظهر رو كجا بودي؟ازتمام بعدبگو ببينمً اصلا: آذر

از وقتي خاله سيمين تواينا اينزده بود؟ غيبت جا بودن،

، ديگهه باشهخونكسي اگه كنيزد تا غروب. فكر مي

با مكث[نيست؟ حواسم به تو و كميو سپس لحني جدي

ً اصلا فكرشم نكن كه من هميشه مراقبتم.]تهديدآميز

نكنه رفته بودي]مكث[ بتوني چيزي رو ازم پنهون كني.

 خونه؟كنار رود
مي[: آرما  كرديم.نه بابا، فوتبال بازي مي.]كندتظاهر به عصبانيت
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تا: آذر . مرد خيلي سر به هوا شدي آرما]كثم[ شب؟ صبح

چي باشه. به مادرش، خواهرش، خونه بايد حواسش به همه

ميبه  توستنودزندگي... ي عصري يه ساعت با خواهرت

اون وقت، يه عالمه كار داشتمبودم. ادهتوايسصف نونوايي

را ما انگار حرفرآ[ غيبت زده بود.هم تو  هاي مادر

!كليد خونه باغ رو بذار رو ميز]تآذر با عصباني شنود. نمي

ي هي به بهونه كار دارم.باغ خونهتو فردا نشنيدي؟]مكث[

ميمرغا مي را[ ري كه حالا برگردي!زني بيرون، دستش

منو بدهر كليد.]كندبه سمت آرما دراز مي ! به

هاز لونلازم نيست. خودم به موقع خواد شما بري.نمي: آرما

ميبيرون بي يارم.شان آب حواسم به درختا هم هست كه

.ننمون

يخوام برم آلبالو بچينم. مرباي آلبالو براميو بده!ركليد: آذر

ها حسابي رسيدن. ديگه آلبالو]با بغض[ها. رزمنده

مي گريه[ ]گيرد.اش

مي: آرما  چينم. خودم

و بده!ر كليد: آذر

ميقفلهم كردم. درششگم: آرما از تويته. اما من ونم

برات خودم]پاچگيبا دست[تو. اون راه آب برمِسوراخ 

مي چينم.مي  خواي بري پاي درخت گريه كني؟حالا هي

 چينم.مي خواد خودم براتنمينه،
مير نبايد كليد:ذرآ هوا شدي آرما. خيلي سربهكردي.و گم
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دوست دارم خودم بايد آلبالو بچينيم.كجا انداختيش؟

 بچينم.
ميكه، گفتم:ماآر  جا.چينم، شما نبايد بياييد اونخودم آلبالو

مير خودم كليد  كنم.و پيدا
آلبالوها رو سپردم به شما، فقط امسال چشم آقاي خونه!: آذر

 درخت شاتوت.،ترسم مثل پارسال كار دستم بديمي
مي[ ، شدهصبح آورد.آذر با لنگيدن، شكستن پا را به ياد آرما

صحنه بادبادك در دست وارد آرما بافتن است.ل آذر مشغو

پمي صديق اي كه همان محمدربچهسشود. از سمت ديگر

دورش را هوا كرده،بادبادكآيد. آرما است، روي صحنه مي

ميمي صحنه و ميدود كند خند. محمدصديق نيز او را دنبال

ي هر دو صحنه را فرا گرفته. آرما خندد. صداي خندهو مي

م ميبراي و عكس پدر دست تكان آذر آرما را دهد. ادرش

ميصدا مي دهد. صداي زند. آرما بادبادك را به محمدصديق

و خنده كه در حالي آذر گيرد.ميي هر دو صحنه را فرا شادي

داري خواب چيه؟ بيداري يا.]دهدآرما را تكان مي

 بيني؟ آرما! مي

حالا.]خنددمي[محمدصديق! محمدصديق!]در خواب[: آرما

 ...من... من

مي[: آذر و دست روي پيشاني با تعجب به صورت آرما خيره شود

 پس چته؟ تب هم كه نداري.]گذارد.او مي

ميچشم[: آرما و خنده برلب با آذر چشمهايش را باز چشمدركند

 چي شده؟.]شودمي
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مي: آذر ميشما بايد بگي چي شده. زني، داد خندي، قهقهه

ي!زنمي

مي[من؟: آرما و با يادآوري خوابش لبخند عميقي كمي فكر كند

]بندد.روي صورتش نقش مي

 محمدصديق كيه؟: آذر

ميتوي رختخواب نيم[: آرما  كي؟]شود.خيز

 چند بار داد زدي محمدصديق.: آذر

 ياد. دونم. يادم نمينمي: آرما

ل ديدي ديشب كه فوتبااز لابداسمش مثل عرباس.: آذر

هاشون ان ديگه. بعضيطوريخوابا ايننشسته تو سرت.

 يان.از بيداري مي

مي[: آرما مياز جا بلند و به طرف دستشويي داشتم با]رود.شود

بازي يه پسري كه اسمش محمدصديق بود بادبادك

 كردم. مي

مي: آذر بوسه. حالا كه زود بيدار شدي، نونوايي دست شما رو

جم[ ميشروع به كند. ساعتع كردن رختخواب آرما

ميآذر اي زير بالش است. مردانه و ساعت را در مشت فشارد

آخرش اين.]گويدرو به در دستشويي با صداي بلند مي

 كني. باز كه برش داشتي.ساعتو خراب مي

واات[ و مهري به پشتي تكيه دادهق نشيمن. آذر هر اند.سيمين

سه سه دوري كاموا وسط اتاقگلولهمشغول بافتن هستند.

ميپيچند خودشان مي رو.خندچرو شنرو تاقچهيراديو
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مي آرما است. عربي را به آذر نشان شود. كتابوارد اتاق

]دهد.مي

و فرياد]: آرما  انباري بود. پيداش كردم! تو[با خوشحالي

 چشمت روشن!: آذر

در:ي راديوگوينده از اهالي منطقه خواست كرد با ... گروه تجسس

و چنانؤومس رايمشكوك چه موردلين همكاري نموده

هم اكنون هاي امنيتي اطلاع دهند.، به نيرومشاهده كردند

 اف رودخانه در حال بازرسي است...رمناطق مسكوني اط

ديشب يه هولي پيچاند.][نخ را محكم به دور انگشتش مي: سيمين

مياههم تو دلم افتاده بود كه نگو. ي كردم مرتيكهش فكر

ميدر عراقي الان از بهو ديوار پره تو خونه. خواب

رودرو اومد. در حياطچشمم نمي قفله كردم.سه ورودي

تاهم پشت در ورودي پر دو  گاز گذاشتم.از كپسول

مي[ .]خندندمهري وآذر

 مون!انگار گرگ زده به محله: آذر

گ: سيمين  رگ!صد رحمت به

جسدشم آب با خودش شايد تو رودخونه غرق شده.: مهري

ه.دبر

وق: سيمين ت يه جايي يه نفر يه دفعه يه جسد چه وحشتناك! اون

مي[بينه. مي يا اگه زنده.]كشدخودش از ترس جيغ كوتاهي

دف از تو رودخونه يه ميعباشه از[ ياد بيرون.ه چشمهايش

.]شودفرط ترس گرد مي
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 يه!شدكهشاههم: مهري
حالم مثل يه حس بدي دارم. كاش زودتر پيداش كنن.: آذر

ميخونه وقتيه كه يه موش تو ني آدم پيدا توايشه. تا فته

ه.گيرتله دل آدم آروم نمي

و مهري:  يه! آذر تو هم گفتي يه! خندند.][مي سيمين
د[ ميآرما ميور اتاق راه و كتاب را در همان او خواند. رود

ميهمهازنيهابه حرف حال ]كند.گوش

د: آذر و بو،و تا شيشه داشتممن بيست د؟يدشما چند تا آورده

كه: سيمين  من دقيق پنجاه تا جور كردم. گفتم

 منم شونزده تا بود. واسه: مهري

با: آذر و پنج سر جمع و هشت تا. اما هشتاد يد بشه هشتاد

 تاس.

مي[ ]كند.آرما به مادرش نگاه

ميلا: سيمين .كنيبد اشتباه

دومن اندازد.][شانه بالا مي: آذر تو شمردن خيلي دقيقم. ولي

مي روزه همه سه از آب در ديشب ياد.ي حسابام غلط

 موقع شام، شش تا كوفته برنجي پخته بودم. اما سر سفره

آبمروز صبح سه تا تخمرتاس. ديرديدم چها پز كردمغ

ظر ولي يه دونهبراي صبحانه،  پريروز، خودم بود!فتوي

تا،نوناي تافتون رو شمردم تو نونوايي تو،ده ولي وقتي

خواستم بذارمشون توي جانوني شده بودن هفتمي خونه

مي[ تا! و سيمين .]خندندمهري
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 تبهمي شدي بابا!: سيمين

مي[: مهري همينو]رو به سيمين[دچار توهم شدي.]زند.قهقهه

 خواستي بگي؟مي

از ما غلط بگير خانم معلم.ت: سيمين و فقط

شو: مهري و خياخاز  لي آذر؟ي گذشته، لابد خيلي تو فكر

 ها رو اشتباه شمرديم. شايدم ما شيشه

 دونم به خدا!نمي: آذر

ونشيندميي اتاقي پنجرهي لبهروآرما[ كه. به مادرش

با مشغول ميزنصحبت ي حال آرام كند. صحنههاست نگاه

وشميوشآرام خام صحنور به تدري ود رانهج ي گذشته

ب كند.روشن مي يكياتاق خانه باغ. روي ميز ضي شكل

و شيشه ي پر از مربا است. شيشه شيشهكي مرباي خالي

يكتخم مرغ پوستنان،يهاتكه ديگر سر خالي است. و

ميبطري نيمه خالي خلبان با بدني خورد.آب به چشم

رو طناب نشيپيچ شنيدن به محضاو سته است. صندلي

قفل در اتاق، خودش را با صندلي تكان داخل صداي كليد

مي دهد.مي رو خلبان شود.آرما وارد اتاق يزبانش را

كا كشد.مياش هاي خشكيده لب اي را كه ميانسهآرما

روپارچه ميياي پيچيده سيگار وينستونايبستهگذارد. ميز

و از جيب شلوارش در مي رو آورد به،ميزيبا يك فندك

سر مي ].دهد طرف او

لبخلبان براي فهميدن حرف[اي؟ تشنه: آرما هاي او هاي آرما به

ميگرسنه.]زندزل مي ي خلبان به بسته[ شي؟كاي يا سيگار
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ازسيگار نگاه مي ن بسته بيرو كند. آرما يك نخ سيگار

و با دودلي مي دو كشد مي بين ك را فند گذارد.لب مرد

ومي روشن مي كند ]د.گيرزير سيگار

ً.شكرا.]همان طور كه سيگار بين لبش است[: خلبان

مي: آرما كشي؟ باباي من هيچ وقت لب به سيگار اين چيه

م خلبان با ولع[ چه بوي گندي هم داره.زد. نمي حكمي پك

ميبه   اي را كه به شكل بقچه بسته، آرما پارچهزند. سيگار

]ي ماسيده است.كاسه دو كوفته درون ند.كباز مي

.مونخونه زمينكرده بودم تو زير مونه. قايمشام ديشب

مي[ خواي بخوري؟مي و دهانش اشاره ].ندكآرما به غذا

 طعام!

ً.ا كثير انت خوب،]با لحني مهربان[ انا جائع بالشدة.ًا شكر: خلبان

پك[ حبا!مر خوب، بهميبه سيگار بالا زند، سرش را رو

و دود سيگار مي هاي كند. دستمي به سمت بالا فوترا گيرد

ميبسته اا]د.گيراش را روبه روي آرما حسنت،َفتح ولدي!

 خوب.نتَا 

بخور. كوفته خيلي برد.][قاشق غذا را به سمت دهان او مي: آرما

از اينا برات اس. بخور.خوشمزه مادر محمدصديق

ً دوست داره. اصلا مامانم پخت؟ باباي من كه خيلي مي

ميوقتي دلش خيلي هواي بابامو مي پزه. كنه، كوفته

مي[ كنه.كوفته با اشك. هي گريه مي و خلبان غذا را بو كند

ميگويي بويي مشمئزكننده شامه را آرمادهد.اش را آزار غذا

ديشب سالم بود كه. فكر نكني خراب شده؟.]كندبو مي
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ميمادرم بد پخته. چون خرا ميب شده بو خواي مربا ده.

 بخوري؟

اههاي بستهمچنان دست[: خلبان وستاش را رو به آرما نگه داشته

 افتح ولدي!]سيگار بين دو لبش است.

مي[ لبصحنه زمان حال روشن پايين پنجرهيهشود. آرما از

]آيد.مي

 ها رو بشمريم. يه بار ديگه شيشه: مهري

]زند.مي آرما از خانه بيرون[

 شه. يه دقيقه تو خونه بند نميباز تابستون شد.: آذر

بذار ور دل تو مربا درست كنه؟هاي بابا، تو خونه بشين: سيمين

شه تو خونه ها رو كه نميربچهبره دنبال بازي. پس

 داشت. شون نگه

وپشت به خلبان ايستااتاق خانه باغ. آرما[ انگار ده است.

]زرگي بگيرد.ب خواهد تصميممي

بايد به]، پشت به خلباناي عصبانيدر ذهنش با چهره[: آرما

بپليس گم همون خلباني كه همه ها بگم. بايد بهشون

اون!. پسرتباغ ماسجا، تو خونهگردن، ايندنبالش مي

 جا،ياد اينمي، يون بودهمون خبرنگاره كه تو تلويزوقت 

مياز كهمي همه يونگيره. بعد تو تلويزما فيلم من بينن

ذهنش دادتو[اسير كردم اين خلبان عراقي رو اسير كردم،

 مگه اونا باباي منو اسير نكردن؟! اسير كردم.]زندمي

وذهنش با چهرهيتو آرما[ ]، رو به خلبانمهربان اي آرام
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ي ميهً بيچاره پسرش. حتما ره نفر چند روز بعد با موتور

ميصديشون. مادر محمددر خونه مازنق رو صدا درشه.

، اونا هم چادر سرشون مي كنن؟كنهچادر سرش مي

با ره دم در.حالا هرچي، مادرش مي]مكث[ موتورسوار

،رهمي از حال يه دفعه كنه. مادرشمي مادرش پچ پچ

مييهكنه. همساغش مي به شون. يان تو خونههاشون

ميمادرش آب قند مي دهي زنن، دن، بادش لداري بهش

 چندفهمه چي شده. اما محمدصديق اولش نميدن. مي

ميوقت بعد، كم باكم آرما دور[ اسير!ش اسير شده،بافهمه

مياتاق راه مي لبرود. به خلبان نگاه هاي خلبان تكان كند،

هايش را بسته، سرش را رو به آسمان گرفته چشمد. او خورمي

ميو مي.مدفهكند كه آرما نميچيزهايي زمزمه . خوانددعا

ميًحتما]، پشت به خلبانباخودش آرما كنن منو هم دعوت

وترعشجا شما!يون. آقاي آرما علويتو تلويز ين

ك[ ترين پسر ايران هستيد. قوي و هورا صداي ف زدن

و راست.پيچدمي كشيدن مردم در صحنه شود،يم آرما خم

و حلقهيك جفت دست پيش مي  به گردنشاي گل آيد

و دست مي مييهاياندازند و ديگر او را از زمين بلند كنند

بادور صحنه مي و او را ميچرخانند و پايين اندازند. آرمالا

لببه خلبان نگاه مي ميكند. هنوز د. عكسنخورهايش تكان

او،ق روي ميزيصدمحمد ، رو به با خودش آرما ست.جلوي

گرمحمد]خلبان ميصديق شبيه را كنه. ختخواب وقتي تو

با عكس باباش حرف.كنهمادرش خوابه، گريه مي
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مي[.زنه مي  آخه مرد كه نبايد.]كندصدايش را كمي كلفت

يهي مرد رو نبايد كسي ببينه! محمدگريه كنه، گريه صديق

مي،شهدفعه بزرگ مي شبمرد تواشه. يه مرد كه فقط

خاوقتي چرا، رختخواب يه موشن حق داره گريه كنه،غا

يل نداره، قدش هم زياد بلند نشده، مرد كه هنوز سب

بهآر[بازوهاشم هنوز خيلي كار داره تا كلفت بشن.  ما

رويصدرود. عكس محمدطرف خلبان مي ي ميزق را از

وبرمي آ دارد مين خيرلحظاتي در سكوت به دبعشود.ه

زباراهاهاي خلبان. طنابكند به باز كردن دستشروع مي

مي كند.مي و بعد صداي كف زدن يك نفر در صحنه پيچد

]اي.صداي كودكانه

، حبيبي!ً، شكراًشكرا]در خيال آرما[: صديقمحمد

ست،هابراي باز كردن طناب آرما كه در حال تقلابه خلبان[

ميي طناب. همهدوزدچشم مي و او لحظاتيد. آرمنشوها باز ا

ميد. خلبان آرما شوندر چشم هم خيره مي  كشد،را به آغوش

ميو كندگريه مي زده فقط او را تماشا آرما بهت.بوسداو را

]كند.مي

!ولدي... ولدي: خلبان

لفرار،ا تو بايد فرار كني. تو بايد بري پيش محمد صديق.: آرما

ميبه نشانه[. البيت الخانه، و بعدي فرار دور صحنه دود

و با دست شكل خانه را ترسي مي ميايستد ]كند.م

ميمي[: خلبان و لنگان لنگان خود را به آرما در خندد، گريه كند

مي آن ً.شكرا.]رساندسوي صحنه
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تو[ رااتاق نشيمن. آذر با عصبانيت ميي اتاق ]رود.ه

هم تقصير]با خودش[: آذر ش تقصير منه. بايداهمنه، خدايا

خو اين قدر بهش گفتمم.بودميبيشتر مراقبش ،نهمرد

فكرم باورم شد،خودمكه هوا برش داشت. مرد خونه،

محكم به پشت دست خود[ كردم اون بايد مراقبم باشه.

ميهادست[ اي دل غافل!.]كوبد مي كند. يش را در هم قلاب

مي بنددميهايش را چشم ]گيرد.و سرش را رو به آسمان

كنشهمييا خدا مياشك[ي؟كمكم .] شودهايش سرازير

و و خجاگرده قتي پدرش برمينذار بلتشرمسار  شم.ازده

هم ايشهدست[ مياز ميكند. باز و بيرون را پشت پنجره رود

قدر احمقي آذر!چه؟ چرا بهش شك نكردم.]كندنگاه مي

مرچه به نظرت آرما. بود موز شدهطور نفهميدي؟ خيلي

از پشت پنجره به سمت طاقچه[هيچ فرقي نكرده بود؟ 

ميج.رود مي ديروز، همين]ايستد.لوي قاب عكس همسرش

خواستم لباساشو بشورم، ديدم بوي سيگار موقعي كه مي

توگم باغ هم تو جيبش بود.كليد خونهده. مي نشده بود،

حالا اما گفت.بهم دروغ نميوقت اون هيچ جيبش بود!

و نگراني[ بهم دروغ گفته. مرتضي باور كن اگه]با ترس

بكوچبقال سر ها هم نگفته بود، شايد حالا حالاه

آرما سيگار خريده، خيلي كودن شدم نه؟ فهميدم. نمي

لباسشم كه گفتم بهت، بوي سيگار فندك خريده! آرما

مي[داد. مي شه. باورم نميً اصلا.]گيردسرش را با دو دست
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مي[ تو چي؟ كاش بودي! آيد. از جلوي قاب عكس كنار

ميايستد. خودش را وسط اتاق مي قبش بايد مرا]كند.صاف

و محكم تو باشم. بايد سر بزنگاه مچش رو بگيرم 

ما وارد[آر درست مثل يه پدر! گوشش بزنم. مثل يه پدر،

مياات ميق ميشود. آذر زود و با نشيند، به پشتي تكيه دهد

ميدست ]كند.هايي لرزان خودش را سرگرم بافتن

 سلام.: آرما

 سلام، كجا بودي؟.]نگاه كندبه آرما آنكهبي[: آذر

 فوتبال.: آرما

 موندن؟و تشنها گرسنه خونه باغ رفتي يا مرغ: آذر

همه چيز، اول اون جا رفتم.مامان خيالت راحت باشه: آرما

!هراهروبه

 كليد پيدا نشد؟: آذر

تو دونم كجا گمش كردم.بابا، نمي نه]چگيبا دستپا[: آرما شايد

ميزيرزمين افتاده باش  كنم.ه. حالا پيداش

خواي امروز مي]مكث[ً آره، پيداش كن، حتما پيداش كن!: آذر

 كليد بسازه؟يه ساز بياريم براش كليد

ميچي؟ واسه بابا،نه: آرما  كنم.گفتم كه پيداش

غلمع[با خودش]: آذر ميطلوم نيست تو اون خونه چه كنه.ي

 واسهيدك كليد فكر كردي آرما خان! فهمم.بالاخره مي

ميهمچين روز مي[ خوره.ايي به درد آرما به طرف كمد

ورود. برمي مي گردد رجكند. به آذر نگاه هاي آذر نگاهش به
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و ميبافتني است آرما از توي كمد ساك كند.تظاهر به بافتن

بهميرب كوچكي و خيالش دور از چشم آذر، به سرعت دارد

ميرا رود. آذر بافتنياز اتاق بيرون مي كند. به طرفي پرت

ميبه سرعتاي كاموگلوله با صداي آذرچرخد.دور صحنه

مي بلند ريمي كجا.]كند خشمش را پنهان كندكه سعي

 آرما؟

 ها.پيش بچه شود.][فقط صدايش شنيده مي: آرما

وا قدم[ب ها!آره جون خودت، پيش بچه: آذر هاي محكم

مي زده شتاب هاي داخل كمد به لباس لحظاتيرود. سر كمد

ميدستگيرش نميچيزي كند.نگاه مي و شود. شانه بالا اندازد

بربندد. چادرش را از رختدر كمد را مي دارد. دستميآويز

تومي ميبرد و يك كليد بيرون به كليد آورد.ي كيفش را رو

توميلا تماشاچي با اي فلزي تابي حلقهگيرد. كليد يدك

].خوردمي

از نه باغ.خا[ مي انباريپشت پنجره داخل آذر  كند.را نگاه

ي يك عصاي چوبي ديدهفهي وسايل قبلي به اضاهمه

ميآذر شود. مي هاي از حدقه با چشم بيند.خلبان عراقي را

ميدست زده، بيرون تا جيغ نكشد. به گذارد جلوي دهان خود

و پرت روهاخرت مييي ا، هاي مربشيشه.كندميز نگاه

وبسته بهاي وحشتبا چهرهفندك.ي سيگار كه زده چاقويي

مي،ر دست خلبان استكنا روي خلبان آرما روبهكند. نگاه

ميايستاده است. آذر  و شتابآرام عقب عقب ان از صحنه رود

ميآرما پيراهني را رو به خلبا شود.خارج مي ]گيرد.ن
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ات رو عوض بايد لباسا مال پدرمه. مال ابي. تو اين لباس: آرما

فهمه تو عراقي نميكس، هيچشياگه اينا رو بپو كني.

هاي حلقه.بادك استدرست كردن بادخلبان مشغول[.هستي

و براي بادبادك دنبالهميكاغذي را توي هم فرو برد

به[تو بلدي چه جوري برگردي عراق؟]سازد. مي خلبان

س بيل؟ رجع عراق؟]كند.آرما نگاه مي  راه عراق رو بلدي؟

ميخلبان با نوك چاقو[ آندرستن؟ وماسريش را به حصير لد

]چسباند.حصير را به كاغذ مي

مي، محمدوقتي برگردي شه. اين صديق خيلي خوشحال

ه. ببرك رو هم براي اون بادباد فرمحمد صديق .حَپي.

مي[ آورد.ي درميو اداي بادبادك بازدود آرما دور صحنه

وگويي محمدصديق است كه مي مي دود خلبان خندد. ريز ريز

بههاگوشواره مي را مي كند.آرماباد بادك وصل خندد بلندتر

ميخياليو به بادبادك و نخ آن را به اش در آسمان نگاه كند

ا قول بده ديگه با اون هواپيما ام]برد.اين سو آن سو مي

رباشه؟ دي. برنگر  قول بده!و سر مردم بمب نريزي.ديگه

مي[ مي زند.خلبان به آرما زل و خلبان كه دستش را جلو برد

ميداند نمي ]دهد.آرما چه گفته، با او دست

ن سر ظهره، اين جا همه حالا لباسات رو عوض كن. الا

ك سر ظهر مي ياد. انتس تو گرما بيرون نميخوابن. هيچ

قامي  گفتم؟چي فهميدي تن؟آندرسيو؟َل فهمي من چي

مي[ ميخلبان او را تماشا و ها را طرفش لباسمارآخندد. كند
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شه به عربي فرار؟ بپوش! تو بايد الفرار، چي مي]گيرد.مي

 البيت،ذهب الي انگليسيش هم بلد نيستم. فرار ديگه. 

س[ يق!صدمحمد خانه.ال ميخلبان به ايستد. از حركات ختي

كصورتش مي ميشود فهميد سعي. كنده پايش به شدت درد

رومي ويكند پاي ضرب ديده را زمين نگذارد. پيراهن

م مي پوشد.يشلوار را بعد با كند. آرما به سر تا پاي او نگاه

و به سمت او اي را از جيبش درميساعت مردانهترديد  آورد

رفتاين]گيرد.مي شوساعت واسه بابامه. روز آخري كه

ميبانخل[ جا گذاشت. كمي آن را اين طرف گيرد.ساعت را

ميو آن طرف مي و به آرما بر را آرماگرداند.كند ساعت

ميرهدوبا علابه سمت او و سرش را به مت نفي تكان گيرد

جا كه بود عادت پيش تو باشه. واسه بابامه. اين.]دهدمي

بابام هيچ وقت بدون داشت هميشه اونو به مچش ببنده. 

من قايمش كرده بودم تا نتونه بره. رفت. نميساعت جايي 

ره. گم. فكر كردم بدون اين ساعت نميروز آخر رو مي

و نمي ديرشاما بابام وقتي پيداش نكرد، گفت  تونه شده

از اين معطل بشه.  مطمئن بودم به خاطر ساعتش بيشتر

فهمد. او به خلبان چيزي نمي[گرده، اما برنگشت. برمي

گوحرف ميهاي آرما ميش و چيزهايي به عربي گويد كه كند

ص برات چند تا بسته قر]آورد.آرما هم از آن سردرنمي

و پنير، با يه بطري آب تو اين ساك مسكن، يه كم نون

خودش كه نيومد، يه آقايي اين گذاشتم. اينم ساك پدرمه. 
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سواره كه به مامانم ساك رو برامون آورد. همون موتور

و از درد به خودخ[اون خبر رو داد.  لبان پايش را گرفته

ا پات خيلي درد مي]پيچد.مي آرما به پاي[لدرد؟َكنه؟

خلبان صورتش را جمع[ الدرد؟.]زندخلبان دست مي

نتو بايد برگر]كند. مي بايد با دي پيش محمد صديق. تو

ممنوع. بمبلاالطياره ممنوع! خوب گوش كن! ما بجنگي. 

عصا برات آوردم، مال باباي يه]مكث[ الجنگ ممنوع!

 اينو لازم نداره. ديگه پاي مصنوعي خريده. اصغره، حالا

مي[ ميعصا را به خلبان و دهد. خلبان عصا را زير بغل گيرد

نا وقتي رسيدي]كند با آن راه برود.سعي مي مه عراق، برام

بگمبفرست.  تن با دست اداي نوش[؟نامه! چه جوري بهت

و كاغذيدر مي مي آورد و اداي خيالي را توي پاكت گذارد

خلبان آورد.شت پاكت را درميپمهر چسباندن با آب دهان به 

ميآرما با اشاره از  و قلم و قلم كاغذ خواهد. آرما به او كاغذ

دهد. خلبان به زبان انگليسي شروع به نوشتن چيزهايي مي

ميمي ميكند. سپس كاغذ را به آرما آندهد. آرما سعي  كند

ميرا بخواند، اما نمي و توي جيب تواند. كاغذ را تا كند

ميگذارد. خلبان آرما پيراهنش مي را]كند.را بغل و گه پدرم

اديگه بگو آرما، بهشديدي گه با هم قد بزرگ شده. بگو

د تا نزديك بگو شاي، آرما ديگه تا كمرت نيست،بگيريد

تبگو بازوباشه. هات رسيدهشونه و كلفت هاش داره مثل

مي[ شه.مي مشسعي و فشاري كه به كند با ت كردن دست
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بگو]، بازوي لاغرش را برجسته نشان دهد.آوردخود مي

مرپريش يه عالمه جوجه آورپا مرغ غ ده، بگو حالا

مي[ شده. بزرگمادرخودش پري،پا و سرش را بالا گيرد

ميبه چشم چيً تو حتما مي]كند.هاي خلبان نگاه فهمي من

هاي خودش را اشك[كردي. گم، وگرنه كه گريه نميمي

بگو آلبالوها رسيدن. بهش بگو آرما به بابام.]كندپاك مي

اينم بگو كه فصل هم مثل تو آلبالو خيلي دوست داره. 

ميگرشاههممامان رسيدن آلبالوها،  ]مكث[ كنه. يه

ً اين ساعتو حتما به دست بابام،راستي يادم رفت بگم

، ساعتو بهش بده، بعدشم بگو اگه پدرم رو ديدي برسون.

از پيشش نري. بگو چون آرما ساعتتو قايم كرده بود، تا

خلبان به سر او دست[موقع خيلي كوچيك بود. اون

مي مي و نوازشش آندرستن؟ اگه نو آندرستن،]كند.كشد

عيب نداره. اين آخري رو هر طور شده بهش بگو. ساعتو 

ا[گم. مي ميبه ساعت لا بي. آرما.]كندشاره َلا بي. ساعت  َ 

اونتامهذا خفي، خفا، بفهم ديگه، مخفي. آره مخفي كرد

لا ذهب  لا ذهب، نره. هو  .شود.ميباز انبارين در اگها[ن

ادو مأ ميسلحه در آستانهمور با هم پشت آذر ايستند.ي در

ميآن سر يهاشود. او با تعجب به لباسها وارد انباري

مياست، خلبان شوهرش كه تن بهو كندنگاه  بعد با شماتت

ميآرما بيدوزد. چشم اندازدميهيچ مقاومتي عصا را خلبان

ميو دست را گذارد.هايش را روي سر آرما بادبادك
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طر برمي و به ميدارد ]گيرد.ف خلبان

 صديق.ببر براي محمد: آرما

 ولدي.ًشكرا]دهد.مي به علامت نفي چند بار سر تكان[: خلبان

مي[: آرما مأ ايستد.جلوي خلبان دوها دستها موررو به يش را به

اون به من قول داده، قول داده نبريدش!.]كندطرف باز مي

ن مي جنگه. اون قول داده.ديگه هيچ وقت با ما خواد اون

مأ[ه پيش پسرش.بر ازندر حال بيرون برد، موردو خلبان

ذر با خيز محكي به سمت خلبان رفته، ساعتآ.صحنه هستند

كشد. ساك هم از دست خلبان بر را از مشت او بيرون مي

مي بادكگريه كنان با باد آرماافتد. زمين مي  دود.دنبال خلبان

مياو را به سمت آذر ميخود و مانع از رفتنش شود. كشد

مي زمينيروسپس  ميزند، زانو وساعت را در مشت  فشارد

در ساك مي را آرگيردبغل نا. ميما بادك از بادايستد. اميد

سيدست آرما رو . خلبان حين بيرون رفتن خوردميرزمين

و از صحنه، به سمت آرما برمي يك بار ديگر او را به گردد

مينشانه ].كندي سپاس نگاه

خواست بره پيش بابا. اون اون مي[رو به مادر با گريه]: آرما

خواست ساعت بابا رو بهشميد با ما نجنگه!قول داده بو

تونست بهش بده. من يه پيغام واسه بابا داشتم. اون مي

مي[بگه. اما تو نذاشتي.  هاي كند با نوازشآذر سعي

من يه كاري كرده بودم كه هيچ]درپي آرما را آرام كند. پي

مي[دونست. كس نمي ساعت بابا رو من قايم.]كندگريه

.مكرده بود
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به چشماي من نگاه]مكث[منو ببين! آروم باش پسرم. آذر:

مي[كن!  آرما[منو ببين!]كند.آرما از اين كار امتناع

اي نكردي كه به من نگفته كار ديگه]كند.نگاهش مي

مي آرما[باشي؟  و كمي به آذر نگاه بعد كاغذي را كه كند

را دهد.در جيب گذاشته به او نشان مي با شتاب مادر كاغذ

و به كندي نوشتهباز مي هاي درون كاغذ را كند

ميخواند.آرما مي ي مادر كه در خطوط چهره كند از سعي

اسحال تغيير است رات.، بفهمد خلبان چه نوشته آذر كاغذ

درهايشپس از خواندن نوشته مي، اينو].گذاردجيب آرما

خوبراي تو نوشته.  است اگه درست فهميده باشم گفته به

. انگار مجبورش كردنمده،ا نيون شهرخودش براي بمبارو

نماو گفته ريخته.ميتوي بيابوناراهانوشته هميشه بمب

باهنمثل ما مسلمو روما هيچ دشمني ندارهو  . نوشته تو

مي[.هكنهيچ وقت فراموش نمي وآذر كمي مكث به كند

ميچشم به ما! متأسفم آر]شود.هاي پر از اشك آرما خيره

ا اومده بود!جهر حال اون با هواپيماش براي بمبارون اين

ميدر حالي[آذر قضيه.]بنددكه ساعت را به مچ دست آرما

هم ساعت مي رو گي. وقتي بابا برگشت، خودت بهش

از اون كاراس كه دونم واسه چي اينمي كار رو كردي. اين

ميي بچههمه ياً كنن. مثلا وقتي خالهها  پدربزرگ شون

 برگردنخوانميمادربزرگشون كه مهمون اونا بودن،

و اينشون، بچهخونه و كيف و چادر وسايل جور ها كفش
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ميكناونا را قايم مي رن.ن تا نرن، اما اونا هر طور شده

ميمكث. آرما[ به]كنند.و آذر هر دو به ساعت نگاه

سيبگو آرما!چشماي من نگاه كن  گار اون ازت خواست

هق[و فندك بخري؟  ميآرما اون اينجا سيگار].دكنهق

سر[كشيده كه همه جا بوي سيگار گرفته؟  آرما فقط با

ميحرف مادر را تأييد مي كشد. ساك را كند. آذر نفس راحتي

بربرمي و از جا و آرمامي دارد خيزد. او ساك به دست

]شوند.بادبادك در دست، از صحنه خارج مي

محمدصديق پسرش بود.]در حال خارج شدن از صحنه[ آرما:

 عكسشو به من نشون داد. 

مي[ آذر: همون كه توي خواب با هم]ايستد.پشت به تماشاگر

ميبادبادك  كرديد؟بازي

رو بهش بدم تا براي محمدصديق خواستم بادبادكمي: آرما

.ببره

مي[ ]شوند.هر دو از صحنه خارج




